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  چكيده
ت اجتمـاعي، اقتـصادي و فرهنگـي زن در          ي پژوهش حاضر بررسي وضعي      مسأله

هـاي اساسـي      يافتـه . ي سـلجوقيان روم اسـت       لي دوره طريقت بكتاشيه در آنـاتو    
هاي مربوط    دهد كه طريقت بكتاشي گام مهمي در شكستن سنت          پژوهش نشان مي  

بـانوان از ميـان طبقـات       . به زنان برداشت و به نوگرايي در ايـن زمينـه دسـت زد             
آنـان در كنـار مـردان بـه         . مختلف اجتماعي با تعاليم صوفيانه در ارتبـاط بودنـد         

ي   ورزيدند و وظيفـه     هاي صوفيانه مبادرت مي     ري و شركت در مراسم و آيين      برگزا
ازدواج و فرزنـدداري نـه تنهـا        . ي اين بـانوان بـود       پذيرايي از جوانمردان بر عهده    

كرد بلكه امنيت  آنها را در حضور هـر چـه       هاي ايشان ايجاد نمي     خللي در فعاليت  
م چنين به اداره امور خانقاه و تكيه        اين بانوان ه  . نمود  بيشتر در اجتماع تضمين مي    

پرداختند و حتي به مقامـات معنـوي چـون دريافـت الهامـات روحـاني نايـل                    مي
  . آمدند مي

  

 .آناتولي، سلجوقيان روم، طريقت بكتاشيه، زنان صوفي: هاي كليدي واژه

  

                                                 
 (ihassanzadeh111@gmail.com) :ايميل). س(ءريخ دانشگاه الزهرادانشيار گروه تا* 

   (manghodrati@yahoo.com):ايميل). س( دانشكده الهيات دانشگاه الزهراءكارشناس ارشد** 
  10/10/1394 :           تاريخ تاييد10/11/1393 :تاريخ دريافت



 23  مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره 20

 

 مقدمه
وقيان هاي فرهنگـي در آنـاتولي دوره سـلج         پر واضح است كه يكي از تأثيرگذارترين گروه       

هـاي صـوفيانه همچـون        هر چند برخـي از ايـن طريقـت        . هاي صوفيانه بودند    روم، طريقت 
طريقت بكتاشيه هرگز توسط پير و شيخ و در دوره حيات او به عنوان يك طريقت معرفـي                  

توان منكر    نشد و بعدها توسط جانشينان وي شكل طريقت به خود گرفت؛ ولي به واقع نمي              
 روايات مندرج .گذاري شد  طريقت در اين دوره و توسط وي پايه اين امر بود كه اساس اين     

هـايي اسـت كـه در        در منابع كهن بكتاشي، درباره زندگي حاجي بكتـاش، مـشابه افـسانه            
رواج دارد و او را بيشتر به عنوان يك چهره قمري خصوص ديگر عرفاي سده هفتم هجري 

، مداركي در دست است  وجود اينبا. كند العاده معرفي مي اي و داراي كرامات خارق اسطوره
بـه  در دوره سلجوقيان روم در آنـاتولي        كه وجود شخصيتي واقعي به نام حاجي بكتاش را          

در آن از   كـه    اسـت  .ق 695 اي بـه سـال     نامه ترين اشاره در وقف     قديمي 1.رساند اثبات مي 
 سـال    متعلـق بـه    اي  نامـه   وقـف سند ديگـر،     2.ياد شده است  » مرحوم حاجي بكتاش ولي   «
ر  د .يـاد شـده اسـت     » حـاجي بكتـاش ولـي قـدس سـره         « كه در آن از امـلاك        )ق697(

 از عارفي بـه نـام حـاجي بكتـاش            است،  مولوي  كه در واقع مناقب       افلاكي العارفين مناقب
: گويـد   بود و افلاكي در مـورد وي مـي         .ق 672 متوفي   لاناده كه معاصر مو    ش خراساني ياد 

 در قرن دهم قمـري      ؛ هم چنين عاشق پاشازاده    3.»نمي داشت در متابعت نبود و نماز به پا        «
                                                 

 معرفـي  عثماني اول مراد دوران كرامت اباصح و طريقت شيوخ از ،بكتاش حاجي النعمانيه، الشقايق در .1
 روي از عكـسي  نـسخه  ،العثمانيه الدوله العلما في النعمانيه الشقايق ،)تا  بي(زاده  كوپري احمدطاش ؛است شده

 ي  سـفرنامه  در بطوطه  ابن ؛7ص ،اسلامي شوراي مجلس هاي ميكروفيلم ي مجموعه ،82-1280 ميكروفيلم
 ي  دوره آنـاتولي  در موجـود  هـاي   طريقـت  برخـي  نام ذكر و آناتولي در اخيان زواياي از ديدار رغم  به خود

 ابـن . اسـت  نيـاورده  ميـان  بـه  بكتاشـيه  طريقـت  از نامي مولويه و حيدريه همچون؛ عثماني غازي اورخان
 تـازي  كوشش  به ،2ج ،)بطوطه ابن رحله(الاسفار   عجائب و الامصار غرائب في النظار تحفه،  )1417(بطوطه

  .159ـ211المغربيه، ص المملكه اكاديميه: اضري عبدالهادي،
2. Birge John Kingsly, (1995), The Bektashi order of Dervishes, Istanbol: p. 40. 

كتـاب،   دنياي: تهران يازيچي، تحسين كوشش  ، به 1، ج العارفين مناقب ،)1385(احمد افلاكي  الدين شمس. 3
  .381، 498ص
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 . ق 738 و سال وفـات او را        . ق 646در كتاب تاريخ خويش، سال تولد حاجي بكتاش را          
عصري حاجي بكتاش با مولانـا و تـاريخ    ي افلاكي بر هم ه به اشارهبا توج كه  1،كند  ذكر مي 
 از اين تاريخ درگذشته باشد و به        بايست زودتر   ي متعلق به حاجي بكتاش، وي مي        نامه  وقف

كنـد    رسد تاريخي كه عاشق پاشا در مورد سال تولد و مرگ حاجي بكتاش ذكر مي                نظر مي 
 ثابـت  2ي منتسب بـه حـاجي بكتـاش ولـي          در كنار مناقب نامه   ين منابع   ا. جاي تأمل دارد  

كه  ت بوددر قيد حيا حاجي بكتاش نيشابوري خراساني  د كه به راستي عارفي به نامنكن مي
اما اين امـر، بـه    ، آسياي صغير پيرواني داشت   در» اخيانپير  «به عنوان   در قرن هفتم قمري     
نيست و شايد ايـن طريقـت       در آن دوران    ) بكتاشيه(نام  اين  به  منسجم  معني وجود طريقتي    

ها يك مسلك صوفيانه در درون دايره شريعت بود و بعدها توسط    ابتدا همانند ديگر طريقت   
  .  وي شكل طريقت به خود گرفتمريدان 

 مغـول، باباهـاي تـركمن از        هجـوم در اين دوره تحت تأثير عوامل مختلفـي از جملـه            
 و عناصـر    3خراسان كه آداب و رسوم ايران كهن را در سينه داشتند، به آناتولي وارد شـدند               

 كـه فلـسفه فكـري    مختلف فكري از جمله عناصر تركي و ايراني را با خود به ايـن منطقـه     
كـوچ كـه از     .  منتقـل كردنـد    هاي اجتماعي آن نفوذ داشت،      افلاطوني و نوافلاطوني در لايه    

ها و اديـان مختلـف        ها، فرهنگ   شد آنان را با تمدن      خصوصيات زندگي تركان محسوب مي    
ي در  ن از ورود تركان به اسلام، اديان و مـذاهب گونـاگو           پيش آشنا كرده بود؛ به همين دليل     

 را افـراد    4هـا    شـمن  ،تركـان . ي تركان بود    شمينيسم از باورهاي اوليه    .داشت واج ر آنهابين  
كردند اينان قادر به ارتباط با خداوند و مـسلط بـه سـحر و                شمردند و گمان مي    مقدسي مي 
 پـس . كردند گذاشتند و آنان را سجده مي      تركان شمنيست، به اين افراد احترام مي       .جادويند

                                                 
تـاريخ آل عثمانـدن   ، )1332(؛ عاشـق پاشـازاده  هاي وي نامعلوم است     فته برخي گ   منابعِ شايان ذكر است   .1
ي ديگري از كتـابش    عاشق پاشازاده در صفحه؛204ـ205ص:  پاورقي، استانبول،)عاشق پاشازاده تاريخي (

مصاحبت حاجي بكتاش با هيچ يك از سلاطين عثماني را ممكن ندانسته و روايت آن را دروغي از جانـب                    
  .206 همان، ص؛كند يراوي سخن ذكر م

2. Manakib-I HaciBektashveli, (1955), Hazirlayan Abdolbaki Golpinarli , Istanbul.  
 ـ    به ورود جماعتمناقب العارفين افلاكي در .3 ان مولانـا  فضلاء از تركستان و بخارا به شـهر قونيـه در زم

  .430ـ431، ص1كند؛ همان، ج اشاره مي
4.  Kam-Ozanlar 
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 اديـان ابراهيمـي از      ،به جز شمنيسم   1.راي تركان پر كردند   ها را ب    باباها جاي شمن   ،از اسلام 
 آيين زرتشت هم به علت حمايت       2.جمله مسيحيت و يهوديت نيز بين تركان پيرواني داشت        

پادشاهان ساساني از آن، يكي از پرنفوذترين اديان منطقه بوده و تا فراسوي چين گـسترش      
هاي مزدايي و بودايي نيـز آشـنا          كان با آيين   علاوه بر اديان پيشتر اشاره شده، تر       3.يافته بود 

  5.هاي گسترش يافته در ميان ايشان بود  و مانويت نيز از آيين4بودند
هـاي جديـد از       پايبندي به عقايد نياكان و لزوم سازگاري با شرايط فرهنگـي سـرزمين            

جمله آسياي صغير كه به عنوان رابط ميان مناطق مختلف دنياي باسـتان همـواره پـذيراي                 
با باورهاي  تركان را به سوي تسامح ديني و تركيب عقايد مختلف           اقوام و ملل مختلف بود،      

هـاي     فواد كوپرولو معتقد است پس از گسترش اسلام در سـرزمين           6.سوق داد اوليه خويش   
و نوشيدن شراب و استفاده از ) ها جشن(ها  ترك، شركت زنان در اجتماعات بيروني و شولن

از سوي ديگر، انجام مراسم حـج و نمـاز و روزه بـراي تركمنـان بـه                  ساز و آواز منع شد؛      
ي روح بسيطشان سخت و مشكل بود؛ لذا تركمنان در مقابل فشار و سختي احكـام                  واسطه

فقها به عقايد باطني كه ماهيت آن شبيه باورهاي شمني تركان بود روي آوردند و به تصوف        
  7.گرايش پيدا كردند

                                                 
1. M.Fuad köprülü, (2005), Turkiye Tarihi Anadolu Istilasina Kadar Turkler, Ankara,  Akcag: 
p.11. 

 ؛200ـ ـ201ص دارالهجـره،  :قم اغز، اسعد ، تحقيق 1، ج الجوهر معادن و الذهب مروج،  )1409( مسعودي .2
  .70ـ87ص :تهران طباطبايي، ابوالفضل ترجمه ،سفرنامه، )1345(فضلان ابن
  از اسلام به مسجد تبديل شدند و در جـاي          پسكند كه     هايي ياد مي    خانه   از آتش  تاريخ بخارا نرشخي در   . 3

نـصر القبـاوي،    محمدبن ، ترجمه ابونصر احمدبنتاريخ بخارا، )1363(نرشخيكند؛    ديگر از مغان بخارا ياد مي     
  .30ـ32توس، ص: زفربن عمر، تحقيق محمدتقي مدرس رضوي، تهران تلخيص محمدبن

4. Turkiye Tarihi Anadolu Istilasina Kadar Turkler, p.18. 

 سرچشمه تصوف در ايـران  سعيد نفيسي نيز در كتاب      . 273ـ274، ص 1جالجوهر،   معادن و الذهب  مروج .5
كند كه ماني پس از خروج از ايران به كشمير و از آنجا به تركستان چين رفت و پيروان                     به اين امر اشاره مي    
 كوشـش   بـه  ،ايـران  در تـصوف  سرچـشمه  ،  )1383(سعيد نفيسي  ؛و ايمان كامل داشتند   وي در تركستان به ا    

نمايد كه در آسـياي مركـزي ديـن          هم چنين وي تصريح مي    .  109ص اساطير، :تهران دار، جربزه عبدالكريم
  .115 ص؛ همان،ماني كاملاً رواج داشت

6. Turkiye Tarihi Anadolu Istilasina Kadar Turkler, P. 270. 
7. Ibid, p. 210. 
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ي سلجوقيان روم،      در طريقت بكتاشيه در آناتولي در دوره       با وجود اهميت حضور زنان    
تقريباً هيچ پژوهش مستقلي در زبان فارسي بـه ايـن بـانوان نپرداختـه اسـت و آگـاهي از         

ي موجـود در      هاي پراكنده   ي فعاليت ايشان تنها از خلال روايات و گزارش          وضعيت و دامنه  
ي سلجوقيان     دوره كه در اواخر   طوطهي ابن ب    رحله هم چنين    نامه حاجي بكتاش ولي     مناقب

ها، اخيـان و بـانوان        روم از آناتولي ديدن نمود و اطلاعات شايان توجهي از زندگي تركمن           
به واقع توجه و اهتمام غالب مورخين بـه ثبـت           . شود  ها ارائه داد، حاصل مي      فعال در زاويه  

خصوص قشر    ي مردم به   احوال سلاطين، امرا و بزرگان و غفلت از ثبت و ضبط احوال توده            
روستايي حاصلي نداشت جز كمبود منابعي موثق از حيات اجتماعي اين قشر از جامعه كـه       

  .اي از ابهام قرار گرفت  ي اين غفلت؛ زندگي زنان اين قشر نيز در هاله به واسطه
براي جبران اين كمبود و براي آگاهي از وضعيت زن صـوفي در ميـان عـشاير تـركمن                  

، از منابع   دده قورقود كتاب  . مود كه به آثار قديمي تركان نيز مراجعه شود        ضرورت ايجاب ن  
زن هم در   . مكتوب تركان، زن را شخصيتي فعال در خانه و بيرون از آن تصوير نموده است              

خاست،   او قبل از شوهر از خواب برمي      . خانه و هم در بيرون خانه حضوري پررنگ داشت        
اين . آورد  كرد و سر كفار را مي       ل از او به كفار حمله مي      شد و قب    قبل از او بر اسب سوار مي      

زنان، قهرماناني بودند كه با مردان فرقـي نداشـتند و بـراي بدسـت آوردن ايـشان، مـردان                    
گذاشتند و در صورت عدم موفقيت، جان خود را از دسـت              شروطي سختي را پشت سر مي     

ردند و نام آنها همه جا در كنـار         ك  آنان به همراه مردانشان در مجالس شركت مي        1.دادند  مي
  2.نام مردان قرار داشت

  
  زن بكتاشي در كانون توجه پژوهشگران 

باشـد، ولـي    امروزه حضور زن در طريقت بكتاشيه مورد توجه پژوهشگران تـرك نيـز مـي             
مقالات و كتب تركي غالباً  وضعيت زنان در اين طريقت را در دوره عثماني مورد بررسـي                  

 اگر هم مطلبي در اين زمينه به رشته تحرير در آمـده خـالي از مـصادره بـه                    اند و   قرار داده 
نظراني اسـت كـه       ميكاييل بايرام از جمله نخستين صاحب     .  و تفاسير شخصي نيست     مطلوب

                                                 
1. Bekir Sami Ozsoy,( 2006), Dede Korkut Kitabi, Ankara: p.215-218. 
2. Ibid, p.236. 
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اي از زنان صوفي منتسب بـه طريقـت           به فرقه جنبش زنان آناتولي    طور مستقل در كتاب       به
هاي بايرام، باجيـان    بر اساس گزارش1.م اشاره داردبكتاشيه در آناتولي دوره سلجوقيان رو    

از . روم در آناطولي قرن هفتم هجري، يـك تـشكّل منـشعب از تـشكيلات اخيـان بودنـد                  
هاست آنچه كه مشخص است فاطمـه       ايرادات اين كتاب نامشخص بودن منبع برخي از گفته        

و روايـات   2پاشـازاده    عاشق   عثمان  تاريخ آل  رهبر باجيان روم تاكنون فقط با كتاب         ،باجي
هـاي  هاي متأخر شناخته شده است و موجوديت تاريخي واقعي و فعاليت            بكتاشيه در دوره  

 ملكـه خـاتون نيـز در        ؛بـايرام بـه حـضور دختـر مولانـا         . اي از ابهام قرار دارد      او در هاله  
فـي   افلاكي را سندي گواه بر ايـن ادعـا معرّ          مناقب العارفين تشكيلات باجيان اشاره دارد و      

 نه نامي از تشكيلات باجيان است و نه بـه تعلّـق             مناقب العارفين كه در      در حالي  3.نمايد  مي
رسـد ايـن مطلـب نيـز از           بـه نظـر مـي     . ملكه خاتون به اين تشكيلات اشاره شـده اسـت         

بايرام از بانوي ديگري به وضوح نام نبرده است         . هاي شخصي ميكاييل بايرام باشد      استنباط
نـوازي و   هاي باجيان از جمله؛ ريسندگي، بافندگي، فعاليت نظامي، ميهمـان   و تنها به فعاليت   

 كه اين اطلاعات نيز با توجه به عدم ذكـر منـابع   4فعاليت ديني و صوفيانه بانوان اشاره دارد      
  5.رسد روشن و دقيق موثقّ به نظر نمي

                                                 
   . نگاره:االله جودكي، تهران  حجت وترجمه داوود وفايي، جنبش زنان آناتولي، )1380(ميكاييل بايرام. 1
 غازيـان، اخيـان،   : به چهـار گـروه    ني  ي عثما   در دوره جمعيت تركمنان را    خود  عاشق پاشازاده در كتاب      .2

 بر اين ادعا نامـشخص اسـت؛   وي منبع ؛205، ص عثمان تاريخ آل  ؛ و باجيان روم تقسيم نموده است      ابدالان
مناقـب اوحدالـدين    (الـدين صـدقه       ي زيـن    در زاويه ) فقيرگان( ميكائيل بايرام با توجه به حضور زنان فقيره       

حكايت چهـل   ،   بنگاه نشر و ترجمه    :الزمان فروزانفر، تهران   ش بديع كوش ، نويسنده ناشناس، به   )1374(كرماني
دارد فقيره برگردان فارسـي       اظهار مي )  873، ص 2ج( توقاتي در مناقب العارفين        و بانو فقيره عابده    )و چهار 

، جنبش زنـان آنـاتولي     .باشد  است و فقيرگان جمع فارسي باجيان مي      ،  باشد  اي تركي مي    كلمه باجي كه كلمه   
  .22ص

  .22 ص،، ترجمه منصوره حسينياوحد الدين كرماني و حركت اوحديه ،)1379(ميكائيل بايرام. 3
، ترجمـه   هـاي عرفـاني سياسـي در زمـان سـلجوقيان          جنـبش ،  )1387(ياشار اوجاق و ميكاييل بـايرام     . 4

  .203ـ215گواه، ص: محمدتقي امامي خويي، تهران
 The Baktashiن روم اشـاره دارد كتـابي اسـت بـا نـام      كتاب ديگري كه به فاطمه باجي و تشكل باجيا .5

Order oF Dervishesاين كتاب به طور مستقل به طريقت بكتاشي و بنيانگـذار آن حـاجي   .  از جان بيرگ
بكتاش پرداخته و در خلال مطالب كتاب، به حضور فاطمه باجي و ارتباط او با حاجي بكتاش ولي اشاراتي                   
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  نيـز از   نسويم جـا  از  ي سلجوقيان؛ از تركان خاتون تا وليده سلطان           زن در دوره  كتاب  
 و در بافـت     ي است كه به صورت مجزا به حقوق اجتماعي زنان در ميان تركـان             آثارجمله  

 در 1.پـردازد  مـي ) يهوديان، مسيحيان و مسلمانان(ي آناتولي دهنده اجتماعي ـ ديني تشكيل 
هاي اجتماعي، سياسي، نظـامي، اقتـصادي و دينـي مـورد              اين كتاب، نقش زنان در فعاليت     

هـاي اقتـصادي      نكته قابل توجه در اين كتاب اشـاره بـه فعاليـت           . فته است بررسي قرار گر  
  . باشد هاي ميكاييل بايرام مي باشد كه منبع آن كتاب تشكيلات باجيان روم مي

ايـن  . باشـد از بهادر ميهاي سني ـ علوي   بانوان درويش در طريقت نامكتاب ديگر، با 
وفين سنّي و علوي، به جايگاه اين زنـان   كتاب با بررسي ديدگاه تصوف به زن در ميان متص         

ها، اعم از عبادات و خيرات را بـه   هاي آن پردازد و فعاليت  ـ بكتاشي مي  در طريقت علوي
درويشان زن، درويشان زن شاعر، خلفاي زن در اين طريقت و در نهايـت              . كشد  تصوير مي 

اين كتاب به طور عمـوم      . باشد معرفي شده است   ها و مزارهايي كه به نام اين زنان مي        تربت
به زنان درويش و به صورت اخص به زنان درويش در طريقت علوي ـ بكتاشي پرداختـه؛   
ولي بررسي وضعيت زنان در اين طريقت در عصر عثماني صورت پذيرفته است و بـا ذكـر                  

 برخي مطالب مربوط به زنان صوفي        يا 2هاي اين طريقت و ارتباط آن با فاطمه باجي        ريشه
هـاي    منبع ايـن كتـاب نيـز در ايـن زمينـه، كتـاب      3.كشدقه را نيز به تصوير ميعصر سلاج 

  .ميكاييل بايرام مي باشد
 بـه زن  گري در آناتولي ـ بكتاشيگري   تركان، اسلام و علويامامي خويي نيز در كتاب 

كه ايشان نيـز   ي قابل توجه آن ي كوتاهي دارد؛ ولي نكته در فرهنگ علوي ـ بكتاشي اشاره 
ان وضعيت زن در اين طريقت  از روايات متاخر مربـوط بـه طريقـت بكتاشـيه بهـره                    در بي 
   4.اند جسته

                                                                                                                   
ي عثمـاني اسـت و چـون ايـن            هاي موجود از طريقت بكتاشـيه در دوره         ارشنويسنده تحت تاثير گز   . دارد

طريقت در اين دوره به شكل طريقتي منسجم درآمده و آداب و رسوم خاصي براي آن وضع شـده بـود؛ بـه               
  .  نمايد ي سلجوقيان روم ارائه مي تري نسبت به دوره همين خاطر اطلاعات متنوع

1. Sevim, Can, (2008), Terken Hatundan Valide sultana, Selcuklolar Doneminde Kadin , 
Istanbul. 
2. Kadincik 
3. Ibrahim, Bahadir,( 2005) , Alevi ve Sunni Tekkelerinde Kadin Dervisler, Istanbul.  

پژوهـشگاه  : ، تهرانگري در آناتولي ـ بكتاشيگري   تركان، اسلام و علوي، )1391(محمدتقي امامي خويي .4
  . لوم انساني و مطالعات فرهنگيع
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  نوع نگرش به زن در طريقت بكتاشيه متقدم
هـاي كـوچ       كه غالباً توسط قشر روستايي و تركمن       از مسائل مهم و قابل توجه اين طريقت       

جوقيان روم از افـراد     شد و منتسبين به اين طريقت در آنـاتولي دوره سـل             نشين حمايت مي  
ي   ترديد نحـوه    ي برخورد با او بود، چرا كه بي         معمولي جامعه بودند، نوع نگاه به زن و نحوه        

. ي جايگاه و ميزان منزلت او در آن فرهنگ است           نگرش به زن در هر فرهنگي نشان دهنده       
ديگـر  ي موجود و با مقايسه وضعيت زنان در طريقـت بكتاشـيه بـا                 از خلال منابع پراكنده   

چنـين بـه     1ي سلجوقيان همچون مولويه و اوحديه       ي آناتولي در دوره     هاي صوفيانه   طريقت
ماهيـت زنـدگي ايلاتـي      . رسد كه زن در طريقت بكتاشيه مقام قابل احترامي داشت           نظر مي 

كرد كه زن صوفي براي گذران زندگي در كنار همسرش به كـار بپـردازد و ايـن                    ايجاب مي 
شد تا هر دو از حقوقي مساوي برخـوردار باشـند؛ هـر               يت باعث مي  اشتراك در كار و فعال    

نشين كـار و مـسئوليت زن         چند با توجه به طبيعت وجودي زن و نوع زندگي تركمنان كوچ           
  .نامحدود بوده و هست

گيري اين طريقت، از جانب حاجي بكتـاش ولـي و مريـدان               زنان از همان ابتداي شكل    
اي فارسي منتسب به  بر اساس رساله. ش قرار گرفتندوي به عنوان عضوي اصلي مورد پذير 

 كه تقريبـاً ماننـد بـسياري از متـون     مقالات غيبيه و كلمات عينيه   حاجي بكتاش ولي با نام      
ها و سلوك شيخ فراهم شده است، حاجي بكتاش به   متصوفه توسط مريدي ناشناس از گفته     

گـويي خلـوت گزيننـد واز         و كم خوري    خوابي، كم   كند تا در كنار كم      پيروان خود وصيت مي   
صحبتي با مردان، زنـان، متبـدعان، تـوانگران و عاميـان بپرهيزنـد و حـلال           نشيني و هم    هم

 زنـان    نامـه،   ولي بر اساس مناقـب     2توانند از اختيار همسر خودداري نمايند       خورند و تا مي   
  . نمودند اي در جمع مريدان او ايفا مي نقش فعالانه

                                                 
صوفي در آناتولي دوره سلجوقيان روم با تاكيـد بـر سـه طريقـت مواويـه،          بانوان  «  منيژه قدرتي وايقان،     .1

نامه مقطـع كارشناسـي ارشـد، دانـشكده الهيـات،       راهنمايي دكتر زهرا  رباني، پايان  به،»اوحديه و بكتاشيه   
  .1392 ،)س( دانشگاه الزهرا

 .50ص: ، تهران االله شكرخدا   ، گردآورنده احسان  مقالات غيبيه و كلمات عينيه    ،  )1381(بكتاش ولي حاجي   .2
نفيـسي،  (بايست در ضمن عبادت و رياضت از زن دوري جوينـد              مانويان نيز اعتقاد دارند كه برگزيدگان مي      
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  بكتاش ولي در مسأله زنخاستگاه فكري حاجي 
 در  1باشـد  منتسب به طريقـت يـسوي مـي       بر اساس برخي اشارات     حاجي بكتاش ولي كه     

از خراسان بـه آنـاتولي وارد       بودند،  ده  كرعصري كه خلفاي بابايي در سراسر آناتولي نفوذ         
 چـون تركـان     2. پرداخـت  نـشين  در ميـان تركـان كـوچ      طريقت يسوي   و به نشر عقايد     شد  

 نـاگزير   ، احمد يسوي   هنوز درك صحيحي از اسلام نداشتند      منچ نشينان ترك  روستايي و كو  
 و عقايـد     تركان و بقاياي باورهـا     اي  از اختلاط و امتزاج اين مباني با آداب و رسوم عشيره          

در . شـد  3هاي مختلف از جمله فرهنگ ايران باسـتان بـود،           كه متأثر از فرهنگ   پيشين آنها   
ادر با اختيارات زيـاد، عامـل حفـظ و تـداوم كـانون              خصوص م   فرهنگ كهن تركان، زن به    

ي روشـن نگـاه داشـتن         وظيفـه . ي چرخ اقتصادي بود     مقدس خانواده و هم چنين گرداننده     
اجاق خانواده و جلوگيري از خاموش شدن ايـن اجـاق نيـز از وظـايف وي بـه حـساب                     

  4.آمد مي
                                                                                                                   

 ايـن  پيروي ازنيز ) در صورت پذيرش آن(شايد بتوان تجرد و عدم ازدواج حاجي بكتاش ولي را   ). 112ص
   . راني دارد رسد اين تأكيد دلالت بر پرهيز از هوس و شهوت نظر مي آيين دانست و از ديگر سو به

 ـ   مناقب حاجي بكتاش ولي    مطابق با روايات     .1 اي احمـد  ، حاجي بكتاش در كودكي به لقمان پرنـده از خلف
كنـد؛    ا چنـين عنـوان مـي      طريقـت ر  ي ايـن      سلـسله لو  وكوپر ؛5ـ7،صهمانيسوي جهت تعليم سپرده شد؛      

 M.Fuad( ؛دانـد   الدين حيدر، لقمان سرخسي و احمد يسوي و بكتاشيه را منشعب از طريقت يسويه مي               قطب
Köprülü, ( 2009), Turk Edbiyat  Tarihi, Ankara: Akcag, p. 27( صوفيان نخـستين   اما وي در كتاب

 يسويه پيوندشان را مورد ترديد دانسته اسـت         هاي ظاهري طريقت بكتاشيه با      رغم شباهت    به در ادبيات ترك  
صـوفيان  ،  )1385(لـو ومحمـدفؤاد كوپر   كنـد؛   ز مريدان احمد يسوي معرفـي مـي       هر چند حاجي بكتاش را ا     

  انجمـن آثـار و مفـاخر فرهنگـي،         :، ترجمـه و توضـيح توفيـق سـبحاني، تهـران           نخستين در ادبيات تـرك    
تـاريخ فلـسفه    ،  )1388(؛ هـانري كـربن    دانـد   يـه مـي    هانري كربن بكتاشيه را متأثر از حروف       ؛155ـ157ص

 ولي ذكر اين نكته ضروري اسـت كـه حـاجي            ؛439ـ440كوير، ص : طباطبايي، تهران ، ترجمه جواد    اسلامي
زيست و اين تأثير و تأثرّات در طريقت بكتاشي           االله استرآبادي مي   بكتاش حدود دو قرن پيش از مرگ فضل       
  .لقّ داردبه زماني پس از حيات حاجي بكتاش تع

2. Turk  Edbiyat  Tarihi, P. 327. 

  . علمي و فرهنگي: ، تهرانفرهنگ ايراني در قلمرو سلجوقيان روم، )1391(زهرا رباني. 3
  .322، صگري در آناتولي گري ـ بكتاشي تركان، اسلام و علوي. 4
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 عـادات ديـرين      از رفتهبرگنيز   مردان در مراسم ذكر      ه حضور زنان به همرا    در اين ميان،  
 اگر زن و مرد در مجلس يك اهل         ، از نظر احمد يسوي    1.بودها    ها يا جشن    تركان در شولن  

 هرگونـه  كردند، با قدرت خداي تعالي مي و عبادت گفتند مي و با هم ذكر  آمدند  ميحق گرد   
 به نظر وي هر كـسي كـه در عـشق خـدا              2.شد  زدوده مي دغدغه و غلّ و غش از دل آنان         

در ميان بكتاشـيان     3.گرديد  هاي زميني براي او حرام مي       شد عشق و قيل و قال       ور مي   هغوط
نيز به پيروي از طريقت يسويه بين زن و مرد مساوات برقرار بود و مردان بكتاشي از تسلط               

شـد؛ از   در فرهنگ بكتاشي، به زن از ديدگاه شهوت نگاه نمـي        4.ورزيدند  بر زنان امتناع مي   
در ايـن فرهنـگ     . ن راه مخفي كردن زن در پشت حجاب را انتخاب نكردند          رو بكتاشيا  اين

شـد و هنگـام       سلام كردن، دست دادن و صحبت كردن زن و مرد با هم گناه محسوب نمـي               
شركت زنان بـدون حجـاب در مراسـم رسـمي و             5.عبادت بين آنان جدايي وجود نداشت     

 هـا  ر مراسم عبادي شمنيـست     مشابه شركت فعال زنان د     هايي چون بكتاشيه    طريقتعبادي  
 و با وجـود  ندكرد  ميشركتو سماع  در مراسم مذهبي    زنان و مردان در كنار يكديگر      6.بود

شود   در روايات بكتاشي مشاهده مي7.نديدنوش بيشتر آنها شراب مي ،حرمت شراب در قرآن   
                                                 

1. Turkiye Tarihi Anadolu Istilasina Kadar Turkler, p.210. 

  .72ص ،ن در ادبيات تركصوفيان نخستي. 2
 مجلـس شـوراي اسـلامي،    388958، نسخه عكـسي از ميكـروفيلم     ديوان حكمت  ، خواجه احمد يسوي   .3

  .50ص
، 82، شهريور   3چشم انداز ارتباطات فرهنگي، ش    ، ترجمه خسرو محتشم، مجله      »بكتاشيزم«آنتوني وير،   . 4

  .46ص
، گـري در آنـاتولي   گـري ـ بكتاشـي     علـوي  تركـان، اسـلام و  ؛72ص ،صوفيان نخستين در ادبيات ترك. 5

  . 321ـ322ص
6. The Baktashi Order oF Dervishes, p.199. 

سماع شمس تبريزي با همسر و دختـران مولانـا بـه اذن    بر  در مناقب حاجي بكتاش روايتي هست مبني   .7
ع مردان و زنـان و      گواهي بر مرسوم بودن سما    آميز بودن اين روايت، شايد        رغم مبالغه    به حاجي بكتاش ولي  

).  96-94ص(؛ در ميـان بكتاشـيان باشـد   شد ـ   محسوب ميكه از نظر ايشان شراب الهي ـ نوشيدن شراب  
؛ فريـدون بـن احمـد       621، ص 1، ج مناقـب العـارفين    ؛كنـد   ي ديگري نقل مي     افلاكي اين روايت را به گونه     

  .182ال، صاقب: ، تهرانزندگينامه مولانا جلال الدين مولوي، )1368(سپهسالار
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سـد ايـن   ر به نظر مي 1.نمودند كه زنان بدون حجاب و روبنده با مردان در مراسم شركت مي  
دن ت چالاكي در تحرّك براي فـراهم كـر        نشيني و ضرور    امر، پيروي از ماهيت زندگي كوچ     

محيطي و سازگاري با آن نيـز در ايـن نـوع پوشـش         مايحتاج معيشتي بود و شرايط زيست     
  . داشت تأثير

 عاميانـه، طبقـات     هاي  پسند و اشعار هجايي و ساز و ترانه         توده هاي   آهنگ ان با بكتاشي
 دوري  2.ندبودتركمنان  هاي   ي تمركز خواسته    نقطه ، و بيش از همه    ندگرفت  در برمي  محروم را 

توانست عاملي باشد     از امكانات رفاهي شهري و وابستگي به اقتصاد شباني و كشاورزي مي           
ها و مـشقاّت ايـن نـوع زنـدگي بـه ايـن                تا مرد و زن ايلاتي براي گريزي كوتاه از سختي         

بـر اسـاس مـشاهدات ابـن بطوطـه مـصرف            . گرايش پيدا كنند  دراويش خواننده و نوازنده     
رسد اين امـور نيـز     كه به نظر مي3،حشيش نيز در ميان تركمانان رواج داشت و مقبوح نبود   

   4.ريشه در باورها و عادات كهن تركان داشت
در طريقت بكتاشي، هر دو جنس زن و مرد مورد توجه بودند، آنان به هنگـام عبـادت                  

شـدند؛ بنـابراين      ا از تن درآورده و به صورت انسان كامل وارد ميدان مي           عوامل جنسيت ر  
هاي مذهبي بين زن و مرد جدايي وجود نداشت و در محل عبادت تنهـا                 هنگام اجراي آيين  

 در ميان عشاير، يكي در ميان قرار گـرفتن زن و            5.نگريستند  به عنوان انسان به يكديگر مي     
با توجه  . تواند گواهي بر تساوي بين زن و مرد باشد          هاي سنتي نيز مي     مرد در صفوف رقص   

اي اجازه حضور در طريقت را  توان نتيجه گرفت كه زنان از هر قشر و طبقه به اين موارد مي 
  .داشتند

  

                                                 
  .179 ص،7 ش،2 شناخت، س ، ايران»يسويه طريقتي از آسياي مركزي«لي،  ووهاب .1
  .150 ص مبنا،:، تهرانپيوندهاي آرماني همبدرالدين و نهضت، )1383(نيا رحيم رئيس.2
  . 161، ص2، جرحله. 3
  .431، ص1مناقب العارفين، ج. 4
  .321ص ،صوفيان نخستين در ادبيات ترك. 5
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  خاستگاه اجتماعي زنان صوفي در طريقت بكتاشيه 
تاييان نـشين و روس ـ     در طريقت بكتاشيه، كه غالب گروندگان اين طريقت را تركمنان كـوچ           

دادند، زن صوفي در نقش و قالب همان زن روستايي ايلاتي و در حقيقت تأمين                 تشكيل مي 
داري،   داري، فرزنـد    هـاي وي در خانـه       كليـه فعاليـت   . ي نياز اقتصادي خـانواده بـود        كننده

داري و در نهايت پذيرايي از ميهمان خصوصاً اخيان و گـستردن             كشاورزي، پخت نان و دام    
رسد قشر عالم و باسواد در ميـان آنهـا            رو، به نظر مي    از اين . شد  ا خلاصه مي  سفره براي آنه  

همان طور كه اشاره شد كمبود منابع مكتوب مستقل از اين طريقت و پيرو آن، كمبـود                 . نبود
ي سلجوقيان روم     اطلاعات مبسوط و متقن از نقش و وضعيت زنان در اين طريقت در دوره             

مناقب حـاجي بكتـاش   ي موجود در    طلاعات ناقص و پراكنده   در آناتولي باعث شده تا به ا      
  :هاي موجود زنان صوفي در دو گروه قرار داشتند  استناد گردد و بر اساس يافتهولي

  

  . زنان صوفي كه از نزديكان شيخ طريقت بودند: الف
 حاجي بكتاش ولي از منسوبان او بايد به زينب خاتون، جده و خـاتم               مناقب نامه بر اساس   

 هر چند حيات زينب خاتون و خـاتم خـاتون در            1.تون، مادر حاجي بكتاش اشاره كرد     خا
تركستان سپري شده و از نظر جغرافيايي ارتباطي با آناتولي نـدارد؛ امـا بـه واقـع تفكيـك       

 چرا رسد، تان تقريبا ناممكن به نظر مي نشين در آناتولي و تركس      ماهيت زندگي تركمنان كوچ   
آناتولي، در حقيقت مهاجرين خراسان بزرگ بودند و حاجي بكتاش          نشين    كه تركمنان كوچ  

رغـم فـضاي جغرافيـايي متفـاوت در      بـه . ي جغرافيايي تعلق داشت  ولي نيز به همين حوزه    
گذشـته از آن، بـا      . شـود   قبل آن تغييري مشاهده نمي     كيفيت زندگي تركمنان در آناطولي با     

 ـ         اش ولـي، حقيقتـاً بـا حـذف محـيط           توجه به اطلاعات اندك موجود در مورد حاجي بكت
زيرا اطلاعات  . ي اين پير طريقت ممكن نيست       تركستان، بررسي وضعيت خاندان و خانواده     

تر از اطلاعاتي از اين دسـت         مربوط به زندگي او و بانوان مرتبط به وي در تركستان واضح           
نـدگي  ز اطلاعات قـسمت دوم      باشد كه حذف اطلاعات قسمت اول و كمبود         در آناتولي مي  

  .گرديد اين پير طريقت، باعث نقص در پژوهش مي
                                                 

1. Manakib-I HaciBektashveli, p.3-5.   
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شـد و      زينب خاتون جده او صاحب فرزندي نمـي        مناقب حاجي بكتاش ولي،   بر اساس   
وي . آن را متبرك نموده بود باردار شد) ع(طي يك كرامت و با نوشيدن شربتي كه امام رضا

درايـت، جمـال و كمـال       پس از مدتي صاحب فرزند پسري شد به نام ابراهيم الثاني كه در              
گونـه   ايـن  تـوان گـرايش شـيعي در بكتاشـيان متـاخر را در               مي 1.زبانزد خاص و عام بود    

  .ها جستجو كرد روايت
هـاي معنـوي و       باباهاي تركمن براي توسعه قلمرو نفوذشان، احتيـاج مبـرم بـه قـدرت             

ي و ناگهـاني    توانست آن   ي تقدس به خود بگيرند و چون تقدّس نمي          ماورايي داشتند تا جنبه   
تولدّ حاجي بكتاش نيز با كرامت و الهامات روحـاني  . كردند هاي كهن فراهم مي   باشد، ريشه 

زايي ناشي از كرامت، خاسـتگاه اجتمـاعي بـالا و داشـتن              در كنار تقدس  . عجين شده است  
هـاي    رو براساس روايت   ي بزرگي را فراهم سازد، از اين        توانست زمينه   مناصب عالي نيز مي   

اين مناصب زمينه ازدواج او را با دختر يكي از          . ابراهيم الثاني مناصبي عالي كسب كرد     بالا  
 مناقـب نامـه   داستان باردار نشدن زن ابراهيم الثاني بـازهم در          . شيوخ منطقه هموار ساخت   

ي قاريان قرآن و درويشان روستا را به مـسجد دعـوت كـرد و از       او روزي همه  . تكرار شد 
بخوانند و دعا كنند حاصل اين جلسه بسته شدن نطفه حـاج بكتـاش       آنها خواست كه قرآن     

   2.ولي بود
هاي آناتولي، متداول بودن بيان نام        اتفاّق قابل توجه در اين گونه روايات در مناقب نامه         

  در 3.همسر، روابط زناشويي بزرگان و متعلّقين خاندان طريقـت بكتاشـيه و مولويـه اسـت               
لماي اسلام در بغداد و خراسان از سخن گفـتن در مـورد              هاي صوفيه و ع     حالي كه طريقت  

همسر و زنان خاندانشان و بردن نام آنهـا در مجـالس عمـومي و جلـسات وعـظ پرهيـز                     
توان نبود نگاه نـابرابر بـه زن را بـين اقـوام تـرك و تـركمن                    از اين روايات مي   . نمودند  مي

ها و  اهميت ازدواج در اين طريقتشايد بتوان آن را دليلي بر      ديگر  استنتاج نمود و از سوي      
                                                 

1. Ibid, p.2.  

2. Ibid, p. 2-4.  

: الزمـان فروزانفـر، تهـران       ، تـصحيح بـديع    1، ج معـارف  ،)1352(بهاولـد ؛    826، ص 2، ج مناقب العارفين . 3
  .108، 327، 381ص
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ه فرزند پسر دانست كه در ميان اقوام ترك و تركمن به خاطر             ي فرزند خاص    بسته شدن نطفه  
كوشي و مبارزه با بلاياي طبيعي و رقابت و  ماهيت سخت زندگي ايشان كه سرشار از سخت

 ـ         جنگ با رقباي انساني بود، اصل مهمي محسوب مي         هـاي    تشد هم چنـين در ميـان طريق
ها، زياد شدن فرزنـد بـراي ازيـاد يـاران و مريـدان از اهميـت بيـشتري                     ي تركمن   صوفيانه

ي فرزنـد و بـه دنيـا آوردن او            ي اين امر يعني بسته شدن نطفه         چون لازمه  1.برخوردار بود 
بدون حضور زن ميسر نيست؛ به همين دليل نويسندگان مناقب، كه غالباً مردان بودند، ناچار 

گرديدند و نه تنها آوردن نام زنان در نزد ايشان امري ناپسند نبـود،                نام بانوان مي  از آوردن   
هـا بـه شـرح آن         بلكه توانايي توليد و زايندگي بانوان چنان ارزشمند بود كه در مناقب نامه            

به همين سبب اين بانوان در سراسر زندگي علاوه بر فرزند، نـزد شـوهر هـم                 . پرداختند  مي
  .حترام بودندداراي اهميت و ا

بانوان در اين طريقت، شايسته دريافت كرامات و الهامات روحاني بودند كه بـه ايـشان                
كه خاتم خـاتون طـول مـدت بـارداري را             از آن  پس نمونهبخشيد به عنوان      مقام بالايي مي  

ديـد بـدون درد و        سپري كرد و در حالي كه در خواب بود و روياي تولد فرزنـدش را مـي                
 فرزنـدش را در كنـار       ،فرزند پسري شد و پس از بيدار شدن از خـواب          خونريزي صاحب   

      2.ابراهيم الثاني نام كودك را كه همچون ماه شب چهارده بـود بكتـاش گذاشـت               . خود ديد 
اعتقاد فراوان به امامان معصوم در روايات مناقب حاجي بكتاش هم چنين اعتقاد به كرامت،         

دار شدن توسط نوشـيدن يـك نوشـيدني متبـرك و            دعا، اتفاقات مافوق بشري همچون بار     
حضور يك مرد و مرشد كامل در روايات بكتاشي، دعاي دراويـش و جـوانمردان و قـرآن     
خواندن ايشان در مسجد و پيرو آن بارداري و زايمان بدون درد و خونريزي، اعتقاد به رويا 

 نـوزاد در گهـواره؛   و خواب، شش ماه پستان مادر به دهان نگرفتن نوزاد و شهادتين گفـتن    
گواهي است بر اعتقادات و باورهاي مذهبي تركان كه ريشه در باورهاي كهن ايشان داشت               

  .گرفت و بدين ترتيب وجوه قدسي نوزاد نيز بيشتر مورد توجه قرار مي

                                                 
1. Manakib-I HaciBektashveli,p.65. 

2. Ibid, p.4. 
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هاي زندگي ايشان نفوذ كـرده و در       خرق عادت نيز بعنوان عنصري اساسي در تمام لايه        
ندگي اين روستاييان تركمن رخنه نموده بود و جزيي از زنـدگي آنهـا              هاي ز   ترين لايه   پنهان

رامـات  شد و زنان نيز همپاي مردان در تمامي ايـن خـرق عـادات و كـسب ك                   محسوب مي 
با وجود اتفاقات فوق بـشري، زنـدگي روال عـادي         .  نبودند حضور داشتند و از آن مستثني     

 و البسه در كنار چشمه و پذيرايي از بانوان به پختن غذا، شستن ظروف. كرد خود را طي مي
ي شربت قند و يا گستردن سفره و دوشيدن شير و پشم ريسي و مـشاركت     ميهمان به وسيله  

  . در اقتصاد خانواده اشتغال داشتند
 با ذكر اين روايات داستان مربوط به زينب خاتون          مناقب حاجي بكتاش ولي   ي    نويسنده

  .آورد گر از ايشان نامي به ميان نميو خاتم خاتون را خاتمه مي بخشد و دي
  

زنان صوفي كه به واسطه نفوذ و تاثير خودشان شناخته شدند و نسبتي با شيخ طريقت                : ب
  . نداشتند

در اين طريقت، بانواني نيز حضور داشتند كه توانستند با ابراز لياقت و كفايـت خـود را بـه                    
 ابتدا در طريقت مشغول به كـاري        ها  اغلب اين شخصيت  . مقامات بالايي در طريقت برسانند    

ي نفـوذ و شايـستگي        از بـانواني كـه بـه واسـطه        . شده و بتـدريج قـرب و منزلـت يافتنـد          
 1شان در طريقت شناخته شدند و نسبتي با شيخ طريقت نداشتند بايد به آنـا فاطمـه            شخصي

 نامـه   ي روستايي تعلق داشت كه در سرتاسر مناقـب          ي با نفوذ جامعه     اشاره كرد كه به طبقه    
بنـا بـر     .اي از ابهام قـرار گرفتـه اسـت          حضور دارد ولي با وجود اين، شخصيت او در هاله         

اي بـه نـام        در منطقـه   3 همسر ادريس  2 آنا فاطمه يا فرخنده ملك يا خاتون آنا        مناقب نامه، 
 كه از 4صولوجه قراهويوق روزي مهمان فردي دانشمند به نام ادريس و همسرش خاتون آنا

                                                 
1. Fatma ana  

داند كه در صولوجه قراهويوق با ادريس ازدواج          ن آنا را دختر اوحدالدين كرماني مي      ميكاييل بايرام خاتو  . 2
مناقـب   و   ي حـاجي بكتـاش ولـي        در مناقـب نامـه     به اين ارتبـاط       ولي .57، ص جنبش زنان آناتولي  . كرد

  .اي نشده است اشارهاوحدالدين كرماني 
سـلطان علاءالـدين كيقبـاد در روسـتاي      پـدر ادريـس از نماينـدگان        ي حاجي بكتاش    مناقب نامه بنا بر   . 3

  )26ص( .وي و فرزندانش افرادي عالم و آگاه بودند. صولوجه قراهويوق بود
4. Kadincik ana 
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 ظاهراً تصريح نگارنـده مناقـب بـر معرفـي وي در          1.شد، گرديد    محسوب مي  بانوان آخرت 
اين زوج صاحب فرزند    . سلك بانوان آخرت تاكيدي بر مقام معنوي و روحاني اين بانوست          

شدند ولي در پي رويايي شبانه كه فرخنده ملك ديد و براي ادريس بازگو كرد؛ ادريس                  نمي
 2.ن پـسري از سـلك جـوانمردان را بـه او مـژده داد     كه مردي فاضل و دانا بود به دنيا آمد      

شود كه آيـا ايـن پـسران بـه            خاتون آنا صاحب فرزندان پسر شد ولي در كتاب معلوم نمي          
ادريس تعلق داشتند يا خاتون آنا پس از درگذشت ادريس با مرد ديگري ازدواج كرد و از                 

گـاهي ادريـس و تعبيـر       رسد، تاكيد نگارنده بـر فـضل و آ          به نظر مي  . او صاحب فرزند شد   
دانسته كه اين فرزنـدان از آن او          خواب خاتون آنا گواه اين مطلب باشد كه ادريس خود مي          

 . نخواهند بود

شوهرانـشان   ديدنـد و    ها و روياهاي صادقه را بانوان مي        كه غالباً خواب  بايد اشاره كرد    
. گذاشتند اها احترام مينيز در درك و دريافت اين روياها با ايشان همگام شده و به اين روي            

 را به منزل خـود بردنـد و بـه           3، اين زوج به اصرار، حاجي بكتاش      نامه مناقببنابر گزارش   
اي نزديك    حاجي بكتاش تا آخر عمر در آنجا و در چلّه خانه          . مشغول شدند  پذيرايي از او  

   4.چيني و بدگماني مردم روستا گرديد به اين منزل ساكن بود و اين امر موجب سخن
آيد ولي خاتون      از اين جز در يكي دو موضع، ديگر سخني به ميان نمي            از ادريس، پس  

در يكـي از    . آنا در خـلال غالـب روايـات حـضور دارد و در خـدمت جـوانمردان اسـت                  
                                                 

1. Ibid, p.4. 
2. Manakib-I HaciBektashveli,p.26- 27.  

ايـشان   پس از عصيان باباييان به رهبري بابا اسحاق و دفـع عـصيان               ،رسد حاجي بكتاش ولي    نظر مي  به. 3
بي در مورد بابا  بي ابن. ي صولوجه قراهويوق پناهنده شده است نطقه مالدين كيخسرو و حاميانش توسط غياث

كرد و هداياي مردم را       كند كه مردي درويش بود كه از دست رنج خود امرار معاش مي              اسحاق نيز روايت مي   
او حتـي اختلافـات و مـشكلات    .  بودنـد پذيرفت و تركان از زن و مرد به او معتقد و گرد او جمع شـده           نمي
در يكي از روستاهاي آماسيه خانقاهي ساخت و از      . نمود و در سحر و جادو نيز ماهر بود          ها را حل مي     زوج

آنجا رهبري شورش عظيمي را عليه سلطان هدايت نمود كه زن و مرد در آن حضور داشتند و پس از اعدام                     
  . كودك از دم تيغ گذشتندبابا اسحاق تمامي افراد از زن و مرد و 

Ibn- i Bibi(1956), El- Evamiru,l- Alaiyye Fil- Umuril-Alaiyye, onsoz ve fihristi hazirlayan, 
Adnan  Sadik Erzi, Ankara: p. 498-504. 
4. Manakib-I HaciBektashveli, p.26- 28.   
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ها خاتون آنا پس از نوشيدن آب وضوي حاجي بكتـاش، كـه بـه خـون بينـي وي         گزارش
دن آب وضو به جهت تبرك يك عادت صوفيانه         ظاهراً نوشي . آغشته شده بود، باردار گرديد    

كه به بـارداري وي انجاميـد       به خون حاجي بكتاش      تصريح بر آغشته شدن آب وضو     . بود
اين عمل يادآور خـوردن     . خوني اين كودك با حاجي بكتاش باشد        بايست تاكيدي بر هم     مي

 پيـشتر  اسـت كـه      ،توسط مادربزرگ بكتاش ولـي    ) ع(شربت متبرك شده با دهان امام رضا      
  .اشاره رفت

كه حاجي بكتاش از روي كرامت متوجه ضمير خاتون آنا گرديد به دنيا آمدن  پس از آن
پسراني از سلك جوانمردان را به او بشارت داد كه مردان هفتاد ساله به ايشان در سن هفت          

 1.پس از اين اتفاق، خاتون آنا صاحب فرزندان پـسر شـد           . سالگي احترام خواهند گذاشت   
رغم داشتن مريدان وفاداري همچون ساري اسماعيل كـه           بكتاش در هنگام مرگ به    حاجي  

 2نمـود،   هاي او را دريافـت مـي        داد و پيغام    هاي خود را به فاطمه باجي مي        توسط وي پيغام  
 حتـي بـه ايـن هـم اكتفـا نكـرد و       3 فرزند خاتون آنا را جانشين خود قـرار داد  ،خضر لاله 

 نكته قابـل ذكـر در       4.يان فرزندان و نوادگان او معرفي نمود      جانشينان خضر لاله را نيز از م      
 زيرا انتخاب فرزنـدان او بـه        ،باشد  اين قسمت اهميت جايگاه خاتون آنا در اين طريقت مي         

 بـدون پاسـخ   هاست كه    اين مسئله سال  . توان امري اتفاقي تلقّي نمود      عنوان جانشين را نمي   
ا ازدواج كرد و خضر لالـه جانـشين حـاجي           مانده است كه آيا حاجي بكتاش با خاتون آن        

بكتاش، حاصل اين ازدواج بود و يا فرزندان خاتون آنا، فرزندان معنـوي حـاجي بكتـاش                 
پـس از درگذشـت حـاجي بكتـاش         . بودند كه حاجي بكتاش آنها را به فرزندي قبول كرد         

ضور فاطمه باجي، معروف به مادر جوانمردان، تنها زني است كـه در مراسـم تـدفين او ح ـ                 
 او با خصوصيات اخلاقي و شخـصيت خـاص خـود            5.داشت و با حاضرين عزاداري نمود     

                                                 
1. Ibid, p.65.   
2. Ibid.  

حاجي بكتـاش   . داند   را دختر خواجه ادريس و همسر حاجي بكتاش مي         شاخه چلبي بكتاشيه خاتون آنا    . 3
 فهيمـه مخبـر   .گفتنـد  از خاتون آنا صاحب فرزندي به نام سيدعلي سلطان شد كه به او خضر لالـه نيـز مـي            

  .110ـ111 ص علمي و فرهنگي،:، تهران بكتاشيـ پيدايش طريقت علوي ،)1389(دزفولي
4. Manakib-I HaciBektashveli, p. 90.  
5. Ibid, p. 90.   
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از صفات بارز وي كـارداني اوسـت كـه          . نفوذ عميقي در بين مريدان حاجي بكتاش داشت       
مناقب حاجي   بنا بر اطلاعات     .هاي اخيان بود    ها و ميهماني    ي گردهمايي   همواره نظام دهنده  

دارايي خود به جز يك پيراهن را صرف حاجي بكتـاش            ال و  خاتون آنا تمامي امو    بكتاش،
وي به عنوان واسطه بين شيخ      . باشد  كه خود گواه تمكنّ مالي اين بانو مي        1و پيروانش نمود  

نمود و بانوان روستا را       ي فعاليت اين بانوان ايفاي نقش مي        و ديگر مريدان زن و نظام دهنده      
   2.پرداختند و با هم به پختن نان ميآورد  براي پذيرايي از ميهمانان گرد مي

شـود در      خاتون آنا با نام آنـا فاطمـه معرفـي مـي            ي حاجي بكتاش،    مناقب نامه اواخر  
در ابتداي كتاب از بانويي به      . كه تا به اينجاي كتاب از اين نام يا اين لقب اثري نيست             حالي

يت وي پرداختـه    كه در سطور بعـدي بـه معرفـي شخـص          (شود    نام فاطمه باجي نام برده مي     
گـردد كـه فرزنـدش و         در انتهاي كتاب بانويي به نام آنـا فاطمـه معرفـي مـي             ) خواهد شد 

نوادگانش جانشين حاجي بكتاش معرفي گرديدند و اين بانو بـه عنـوان مـادر جـوانمردان                 
شايد بتوان گفت آنا فاطمه همان فاطمه باجي است كه احتمـالا بـه نكـاح                . شد  شناخته مي 

 يكي از ياران نزديك او درآمد و در جواني با لقب باجي كه در زبان تركي            بكتاش يا   حاجي
به معناي خواهر است به عنوان خواهر معنوي جوانمردان و در دوران كهولـت در جايگـاه                 

  .كرد مادر معنوي به آنها خدمت مي
 براي هيچ يك از فرضيات مذكور پاسخ        ،متأسفانه از روايات مناقب حاجي بكتاش ولي      

در هر صورت معرفي فرزندان آنا فاطمه به عنوان جانشين و حضور . گردد  يافت نميقاطعي
 گواهي است بر نزديكي بسيار زياد ايـن         ،فاطمه باجي در مراسم تدفين حاجي بكتاش ولي       

بكتاش و تأييدي است بر ارزش و اعتبار جايگـاه ايـشان در ميـان         بانو  يا بانوان به حاجي     
 امـوالش و هـم      ،اند حاجي بكتـاش ولـي       ي محققيّن اظهار داشته   جوانمردان تا آنجا كه برخ    

                                                                                                                   
براساس روايت، بانوي حاضر در مراسم تدفين حاجي بكتاش فاطمه باجي است؛ اما مناقب حاجي بكتـاش              

شايد اين اختلاف اسـامي ناشـي از عـدم          . كند  ولي، فرزندان آنا فاطمه را به عنوان جانشينان وي معرفي مي          
  .دقت ناسخ در ثبت اسامي و القاب بانوان باشد

1. Ibid, p.64.  
2. Ibid, p.35.  
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اند ابـدال موسـي از مريـدان           گفته 1.چنين تكيه صولوجه قراهويوق را به خاتون آنا بخشيد        
  2.خاتون آنا بود

. دار در سيورحـصاربود       بانوي ديگر، فاطمه باجي دختر فردي به نام سيد نورالدين تكيه          
 هنـوز ازدواج    مناقب حاجي بكتاش ولـي     اخيان بوده و به تصريح     در اين تكيه، پذيراي      او

توان گفت كه او به طبقـات بـا نفـوذ             داري پدر فاطمه باجي مي      با توجه به تكيه   . نكرده بود 
ايـن بـانو در عـالم معنـا متوجـه سـلام حـاجي بكتـاش از                  . جامعه تركمن تعلّـق داشـت     

داري و بـروز    تكيـه 3. بكتاش را پاسخ داد    سلام حاجي  الحرام به جوانمردان گرديد و      هللا  بيت
كرامت از اين بانو و پذيرش آن از سوي جوانمردان، گواهي بر ميزان اعتبار و نفوذ اين بانو                  

  . توان با خاتون آنا خلط نمود اين بانو را نمي. در ميان ايشان است
 ، امـا  در مناقب حاجي بكتاش ولي از بانوي ديگري به طور مستقل نام برده نشده است              

همانگونه كه اشاره شد برخي منابع متاخر به تشكيلاتي زنانه ـ صوفيانه بـا نـام تـشكيلات     
ي سلجوقيان اشاره دارند كـه منتـسب بـه طريقـت بكتاشـيه بودنـد و                   باجيان روم در دوره   

  . رهبري اين تشكيلات را فاطمه باجي بر عهده داشت
  

  نقدي بر ديدگاه بايرام
، كه تشكلي است منشعب از اخيان روم و منتسب بـه طريقـت              در مورد تشكل باجيان روم    

بكتاشي با توجه به منابع، وجود چنـين تـشكيلات منظمـي از زنـان صـوفي در ايـن دوره           
. تاريخي در آناتولي كه با اهل فتوت و اصناف در ارتباط باشد به راحتي قابل اثبات نيست                

به حـضور  )  از سلجوقياندوره پس(دي اجتماعي دوره عثماني عاشق پاشازاده در تقسيم بن 
   4.نمايد كند كه دلايل متقني دالّ بر اين ادعا ارائه نمي تشكيلاتي به نام باجيان اشاره مي

؛ ه كه در اين زمينه، تحقيقـاتي انجـام داد         استي  ان محققّ نخستينميكاييل بايرام از جمله     
هبر اين تـشكيلات    كه ر  اين.  بيشتر مبتني بر حدس و گمان شخصي است        وي اما گزارشات 

                                                 
1. Yasemin Tumer Erdem, (2010), Baciyan-I Rumdan Gunumuze Turk Kadinin Iktisadi 
Hayattaki Yeri, Istanbul: p.45. 
2. The Bektashi order of Dervishes, p.46.  
3. Manakib-I HaciBektashveli, p.18.   

    .205، ص  تاريخ آل عثماندن.4
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 يا اين كه فاطمه باجي مذكور دختـر شـيخ    1باشد  همان فاطمه باجي در طريقت بكتاشيه مي      
 3 كه با فردي به نام اخي اورن رهبر تشكيلات اخيان ازدواج نمود            2اوحدالدين كرماني است  

شود؛ ولي بر اسـاس اطلاّعـات         ها دليل و سند متقني ارائه نمي        براي آن  .مورد اختلاف است  
مناقب حاجي بكتـاش     و   مناقب شيخ اوحدالدين كرماني    افلاكي،   مناقب العارفين موجود از   

 بتوان وجود تشكيلاتي زنانه با آيين عياري در ادوار مختلف در ميـان تركـان را                 شايد ،ولي
هاي جمعـي بـه       شدند و در فعاليت      و گاهي فقيره خوانده مي     4 گاه آنا  ،پذيرفت كه گاه باجي   

 5.كردند ولي انتساب آنها به طريقت بكتاشيه به اثبات نرسيده اسـت             شركت مي اتفّاق مردان   
مرداني از تركستان و بخارا به ديدن         روايت شده روزي جوان    ،در مناقب حاجي بكتاش ولي    

حاجي بكتاش ولي آمدند و فاطمه باجي به همراه عروسان و دختران روستا به مدت چهل                
  6.روز از آنها پذيرايي نمود

                                                 
  . 43-42، ص  زنان آناتوليجنبش. 1
نامـه    كند فاطمه باجي در مناقب حاجي بكتاش ولي كه به تصريح نگارنده مناقـب                ميكاييل بايرام ادعا مي    .2

دختر فردي به نام سيد نورالدين است، دختر شيخ اوحدالدين كرماني و فرزند معنوي سيد نورالدين اسـت و                   
  .42جنبش زنان آناتولي، ص . نمايند ايشان سندي نيز براي اين ادعا ارائه نمي

نمايـد و اظهـار       رائـه نمـي    ميكاييل بايرام در مورد ازدواج فاطمه باجي و اخي اورن هيچ دليل و سندي ا               .3
 اوحدالدين مطابق با سنّت طريقتي كه به آن وابسته بود يعني طريقت سهرورديه  كه دختران خود را                   دارد؛  مي

 ـ  آوردند، دخترش فاطمه را به ازدواج اخي اورن مهم         در مي به عقد مشهورترين جانشين خود       شين تـرين جان
 در حالي كه در هيچ جاي مناقب شيخ اوحدالدين كرماني نامي از اخـي اورن                ؛39همان، ص خود در آورد؛    

آيد كه چرا اوحدالدين كرمـاني دختـر ديگـر خـود      اگر هم اين ادعا پذيرفته شود اين سؤال پيش مي       . نيست
كه خود از جانب مادر متصّل به طريقت سهروريه بود را به عقد مشهورترين جانشين خود                ) ايمنه(يعني آمنه   

 د؛ي مناقب اوحدالدين او را بـه عقـد پـسر وزيـر اخـلاط درآور                 در نياورد و مطابق گزارش شفّاف نگارنده      
  .63، صمناقب اوحدالدين كرماني

ن آنا در مقابل بابا و باجي در مقابل اخي بودند كـه             هاي روستايي، بانوان  داراي عناويني چو        در طريقت . 4
  . گواه درجه و مقام آنها بود

   .635، ص2، جمناقب العارفين. 5
6. Manakib-I HaciBektashveli, p.35.     
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ي مولانـا     كند كه در مدرسه     ي هم چنين از جوق زنان يعني گروهي از زنان ياد مي           افلاك
هاي ذكر شده بر وجود يك تشكيلات منسجم زنانه           هرچند داده  1.سكونت و فعاليت داشتند   

د و شـايد بتـوان      كرپوشي    توان به سهولت از آنها  چشم        كند؛ ولي نمي    ـ صوفيانه دلالت نمي   
ابه آنچه كه در ميان مردان وجود داشت ولو نه به آن گـستردگي و              هايي مش   گفت كه فعاليت  

  .استقلال، در ميان زنان نيز وجود داشت
  

  آداب و رسوم طريقتي زنان بكتاشي
هاي فرهنگـي متنـوعي مـشاهده         در ميان بانوان صوفي منتسب به طريقت بكتاشيه، فعاليت        

روز از خوردن     كه يك فرد چهل شبانه    ي زنانه     اي است به نام چلّه      شود از آن جمله؛ چلّه      مي
مناقـب حـاجي    ي    به روايـت نگارنـده    . پرداخت  د و به اعتكاف مي    كر  و آشاميدن پرهيز مي   

اين چلّه، از نظر حاجي بكتاش بسيار راحت بود، به همين خاطر زنان توانـايي      بكتاش ولي   
اشت كه فقط مردان قوي ي مردانه قرار د ي زنانه، چلّه انجام آن را داشتند ولي در مقابلِ چلّه

ي   روز توانايي خوردن روزانـه      توان انجام آن را داشتند و آن چلّه عبارت بود از چهل شبانه            
ي يك گاو بدون نوشيدن آب و بدون باطل شدن وضو و پـرداختن بـه                  ي شده   گوشت پخته 

  2.اعتكاف
ير و مراد رسم ديگر مشترك بين زنان و مردان صوفي، ايستادن و سه بار سلام دادن به پ

ي   بود كه فاطمه باجي در زاويه پدرش در آناتولي در مقابل سلام حاجي بكتـاش از خانـه                 
خدا اين عمل را انجام داد؛ ولي چون جوانمردان توانايي ادراك سـلام حـاجي بكتـاش از                  

ي خدا را نداشتند و اين امر تنها توسط فاطمه باجي قابـل دريافـت بـود از او جويـا                       خانه
اين . ي خدا اشاره نمود چه كسي سلام نمود و او به سلام بر جوانمردي در خانه           شدند كه به    

 چـرا كـه جـوانمردان از        ،روايت گواه معمول بودن اين رسم بين مردان و زنان صوفي است           
كه بـه چـه كـسي سـلام           اما از اين   ،ي فاطمه باجي تعجب نكردند      نوع سلام نمودن سه باره    

دند كه پيري به سمت آنـاتولي در حركـت اسـت در بـين              كرد تعجب نموده و وقتي فهمي       مي
  3.خود به مشورت پرداختند

                                                 
  .637، ص2، جمناقب العارفين. 1

2. Manakib-I HaciBektashveli, p.17.     
3. Ibid, p.18. 
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اي اين روايت، راوي به خوبي پـذيرش كرامـت ايـن بـانو از                 رغم خصوصيت افسانه    به
ي اين بانو، بسان      ي كرامت گونه    دارد و از نظر جوانمردان گفته       جانب جوانمردان را بيان مي    

 و يا حديث يك مستحاضه نيست كه سخن         1 انجام داد  حديث يك زن كه بايد عكس آن را       
 بلكه همچون روايتي موثق پذيرفته شد و در مورد آن شـورا تـشكيل               2او فاقد اعتبار باشد،   

تـوان نتيجـه گرفـت؛        ي رتق و فتق امور تكيه با فاطمه باجي بود كه مـي              ظاهراً وظيفه . شد
   .داري بانوان در طريقت بكتاشيه معمول بوده است خانقاه
 غالـب   مناقب نامـه حـاجي بكتـاش      گونه كه پيشتر اشاره شد، بر اساس         چنين همان  هم

 بـانوان   3.ديدند و شوهرانشان در صـحت آن ترديـد نداشـتند              روياهاي صادقه را بانوان مي    
 مـردان و    4.سـاييدند   بوسيدند و صورت خود را به پاي شيخ مـي           همچنين دست شيخ را مي    

مـردان در جلـو و زنـان از پـشت حركـت             . گفتنـد    االله مي  زنان هنگام ورود به مسجد بسم     
 يكي از اركان اصلي جذب در طريقت بكتاشيه پذيرايي از جوانمردان با شـربتي               5.كردند  مي

از قند و يا نوشيدني از عسل بود كه اين كار توسط بانوان صوفي خصوصاً خاتون آنا انجام                  
   6.شد مي

 و غالبـاً يكـي از بـانوان         7انوان صـوفي بـود    ي ب   خوشامدگويي به جوانمردان نيز وظيفه    
صوفي با لقب باجي يا آنا از جانب شيخ براي برقراري ارتباط شيخ با زنان مريد و رساندن                 

ي دعـوت    وظيفه8.شد  مي پيام شيخ به بانوان و يا ياري گرفتن از آنها در مواقع لزوم واسطه             
الاجرا بـود   اي لازم    داشت كه وظيفه   از جوانمردان براي صرف غذا را نيز خاتون آنا بر عهده          

ي    روايت منقبـت گونـه     ، در مناقب حاجي بكتاش ولي     9.شد  و هيچ اتفاقي نبايد مانع آن مي      
ديگري ذكر شده كه در اثر كرامت حاجي بكتاش در سرماي سـخت صـولوجه قراهويـوق                 

                                                 
  . 134خوارزمي، ص: ، تصحيح و تعليقات محمدعلي موحد، تهرانتمقالا، )1369(شمس تبريزي. 1
  . 9، صمناقب اوحدالدين كرماني. 2

3. Manakib-I HaciBektashveli, p.26. 
4. Ibid, p.27. 
5. Ibid.   
6. The Bektashi order of Dervishes, p.50.   
7. Manakib-I HaciBektashveli, p.65. 
8. Ibid, p.35.  
9. Ibid, p.64.  
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هاي قرمز آن را حاجي بكتـاش بـه خـاتون آنـا داد و                 درخت سيبي به بار نشست و سيب      
خاتون آنا مقداري از آنها را بين همسايگان قسمت كرد و مقداري از آن را نگـاه داشـت و                    

كـرد و     ها به ايشان خيرات مي      آمد از آن سيب     هر گاه بيمار يا فقير يا حاجتمندي نزد او مي         
 نوشـيدن   1.گرديـد   شد و حاجت حاجتمند برآورده مي       يافت، فقير ثروتمند مي     بيمار شفا مي  

 متبرك شده توسط مرشد يا پير طريقت از رسوم متداول بـانوان صـوفي در   شربت و يا آبي   
تمامي اين رسوم با انجام تمامي امـور متـداول و روزمـره يـك زن                 2.طريقت بكتاشيه بود  

  .تركمن همراه بود كه پيشتر به آنها اشاره شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Ibid, p.33. 
2. Ibid, p.65. 
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  نتيجه
 د و در امور فرهنگي و اجتمـاعي و در فرهنگ تركان، زن از اختيارات خاصي برخوردار بو 

او عامل حفظ و تداوم كانون مقدس خانواده، اجاق خانواده و           . اقتصادي آزادي عمل داشت   
درطريقت بكتاشيه نيز كه طريقتي متـأثر از        . شد  ي چرخ اقتصادي آن محسوب مي       گرداننده

د و متفاوتي   هاي متعد   هاي كوچ نشين و فرهنگ ايران باستان بود، زنان نقش           فرهنگ تركمن 
داري   آنان نه تنها حق حضور در محضر شيخ را داشتند بلكه خود خانقاه            . را برعهده داشتند  
پير طريقت به خوبي نسبت به توانايي و قدرت         . پرداختند  ي امور خانقاه مي     نموده و به اداره   

 روياهـا . نمود ي بانوان در گسترش تصوف وقوف داشت و آن را حمايت و تقويت مي         بالقوه
شد و كرامت و ظهور آن از جانب بانوان، جـدي تلقـي               و الهامات روحاني بانوان انكار نمي     

و معيشت زنـان      نوع زندگي   . كردند  اي كه مناقب نويسان آن را روايت مي         گرديد به گونه    مي
هـايي ايجـاد      صوفي متعلق به طريقت بكتاشيه در نوع فعاليـت ايـشان در طريقـت تفـاوت               

كـشاورزي و پخـت و پـز در كنـار همـسرداري و فرزنـدداري باعـث                  دامداري،  . نمود  مي
اين بانوان . گرديد كه اين بانوان از حجاب به صورت تشريفاتي و مجلل آن پرهيز نمايند              مي

پرداختنـد و در هنگـام    در مواقع لزوم، در كنار شوهرانشان به دفاع از سرزمينشان نيـز مـي    
آنـان از جـوانمردان پـذيرايي       . گرفتنـد   مـي مرگ همسر، كليه وظايف او را نيـز بـر عهـده             

به . شد   لذا حضور مداوم آنها در كنار مردان امري طبيعي بود و ناپسند شمرده نمي              ،دندكر  مي
به همين دليل در اجراي مراسم مذهبي زنان و مـردان           . شد  زن وراي جنسيتش نگريسته مي    

كردند و صاحب فرزند      ج مي در اين طريقت، بانوان ازدوا    . يافتند  در كنار يكديگر حضور مي    
كـرد، بلكـه امنيـت        هاي صوفيانه آنها ايجاد نمي      شدند و اين امر نه تنها خللي در فعاليت          مي

در اين طريقت، نقش مادر . نمود ها و حضور در جامعه تضمين مي    ايشان را در انجام فعاليت    
د كه تقريباً بـا     چه در مقام واقعي و چه در جايگاه معنوي، نقش بسيار مهم و ارزشمندي بو              

  .مقام پدر برابري داشت و اين باور نيز ريشه در عقايد كهن تركان دارد
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